
گذاري مشيتحليل مباني منطقي طراحي سيستمهاي خط


	�� �����:معطوف به عدالت���
� �
� �� ���� � ������

��
�� �����  !
"�

��#$%#&�' �()�∗∗∗∗

استاديار گروه مديريت دولتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

15/11/84: پذيرش23/9/83: دريافت

چكيده

گذاري دولتـي بـراي   مشيطراحي سيستم خط«خشي از نتايج پژوهشي كه با عنوان اين مقاله براساس ب

است، توسـعه  شدهانجام 1»البلاغه مدار علوي در نهجتحقق عدالت اجتماعي، بر مبناي مدل حكومت حق

. استپيدا كرده

هـاي مبنـايي   اي از اصـول و گـزاره  گذاري عمومي براسـاس مجموعـه  مشيمعمولاً هر سيستم خط

هاي مكاتب فلسفي سياسي غالب در محيط اجتماعي خـود  تأثير آموزهاصولي كه تحت. شودطراحي مي

تأثير فراگردهايي چون مجادلات ايدئولوژيك، گفتمانهاي هايي كه ممكن است تحتگيرند؛ آموزهشكل مي

.اخلاقي يا اجماع نظرهاي عقلاني تدوين شوند

گرا، نيل به يك سيستم مطمئن مبتنـي بـر حـق و    وزه عدالتافكني يك آمدر حالي كه اگر هدف از پي

گرايـي متضـمن رعايـت    هـايي كارسـاز باشـند؛ زيـرا حـق     حقيقت باشد، بعيـد اسـت كـه چنـين فراگـرد     

از ايـن رو توصـيه   . ريزي يـك نظـام علمـي معتبـر اسـت     ها و پياستلزامهاي منطقي در استخراج گزاره

ايـن ترتيـب   بـه . از روش تحليـل منطقـي اسـتفاده شـود    يمـدار گرايـي بـه حـق   شود كه در سير حقمي

                                                            E-mail: pourezzat@ut .ac.ir:نويسنده مسؤول مقاله∗

. انجام گرفته است ) ع(مركز تحقيقات امام علي - شگاه علوم انسانياين پژوهش با حمايت پژوه. 1
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طـور  اي از اصول عقلاني معتبر به مثابه اصول منطقي مبنايي مدنظر قرار گرفته، قضـايايي بـه  مجموعه

.منطقي از آنها استنباط شوند

تحقيــق ضــمن اســتفاده از روش تحليــل منطقــي و روش مطالعــه تطبيقــي، از مــتن كتــاب   در ايــن

مـدار اسـتفاده   هاي منطقي معرف عدالت حقمثابه متن اوليه و اصلي براي استخراج گزارهالبلاغه بهنهج

.مي شود

حاصل كار، استخراج و تدوين پنج اصل زيربنايي و استنباط نوزده قضيه منطقي از اصول مـذكور  

ايـن نظـام   هايمدار، مبناي مناسبي را براي مقايسه آموزهبود كه در قالب نظام منطقي نهايي عدالت حق

.كندگذاري عمومي ارائه ميمشيهاي محاط بر ديگر سيستمهاي خطبا ساير آموزه

در جريان تحقيق، اصول زيربنايي اعلاميه جهاني حقوق بشر به مثابه يكي از بهترين دستاوردهاي 

مـدار مقايسـه شـد و بـه ارزش     علمي بشر در قلمرو علم حقوق و اخلاق با اصول زيربنايي آموزه حـق 

.افزايي تأكيد شدگرايي در سير دانشحق

توحيد، برابري و آزادي، تناسب حـق  قضاياي منطقي، روش تحليل منطقي، اصول مبنايي، :هاكليد واژه

.فلسفي ـ سياسيمهم مكاتب هاي گرايي، آموزهو تكليف، تسهيل كمال

مقدمه -1
مصاديق متفـاوتي از آن در  مفهومي انتزاعي است كه افراد برحسب سطح ادراك خود،عدالت

مراتبـي از ظلـم و جـور، عـدل ناميـده      ،شـود به طوري كـه گـاهي ملاحظـه مـي    . انديشه دارند

: روايت شده است) ع(باره، از امام علي در اين. شودمي

» چه بسا عدالت پيشة ستمگر«

گرند كنند ولي در واقـع جـائر و سـتم   يعني چه بسا افرادي كه به خيال خود عدل پيشه مي

. ]5274، ش 4، ج 1[

: روايت شده است)ع(در حالي كه جمله ذيل نيز از امام علي 

.]863، ش 4، ج 1[» ترين بنيانهاستعدل قوي«

گفتن از عدل بايد به روشي متوسل شد كه حريم اين بنيـان محكـم را   بنابراين هنگام سخن

. به طور دقيقتري احصا كند
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استفاده از روش تحليل منطقي براي دسـتيابي بـه اصـول    از اين رو در اين تحقيق، ضمن 

مدار علوي تلاش شده است تا با طراحي يك فراگرد معكوس به تحليل مبنايي مكتب عدالت حق

. رت شوددمكاتب فلسفي سياسي متداول درباره عدالت نيز مبايبنيانهاي منطقي آرا

فلسفي ـ سياسيهاي معتبر براي مقايسه آموزهيتحليل منطقي، روش-2
هـاي  روش تحليل منطقي، روشي بسيار معتبر براي ارزيابي و مقايسه مباني استدلالي آمـوزه 

گر به تعريف دقيق اصطلاحات و سـاختن  ساختن تحليلاين روش با مقيد. فلسفيِ سياسي است

ــزاره ــه گ ــايي از مجادل ــاي مبن ــي و   ه ــردي علم ــدئولوژيك كاســته، رويك ــاي سفســطي و اي ه

كند كه طي آن زيربناي منطقي هـر مكتـب نظـري از حيـث اعتبـار و      ه را معرفي ميجويانكمال

تـأثير  گـذاري عمـومي، تحـت   مشـي بـديهي اسـت كـه هـر سيسـتم خـط      . خـورد قوام محك مي

بنـابراين اگـر خواسـته شـود     . هاي غالب پذيرفته شده در جامعه هدف خـود قـرار دارد  آموزه

گـذاري معطـوف بـه عـدالت قـرار      مشيسيستم خطمايه طراحي يك هاي علمي معتبر بنسازه

تـوان  گيرد، بايد آنها را از موقعيت مكاني و زماني موقت خود منتزع ساخت؛ هرچنـد كـه نمـي   

هاي اجتماعي موجـود در هـر جامعـه    افته را به مثابه جزئي از واقعيتهاي ترويج ينقش آموزه

هـاي علمـي دربـاره الزامـات     افتـه ترين يانكار كرد؛ يعني حتي در صورت دستيابي به انتزاعي

گـرا، مسـتلزم توجـه بـه     بـرداري از آن بـراي اسـتقرار سيسـتم عـدالت     عدالت اجتماعي، بهـره 

.وضعيت فرهنگي، سياسي، اقتصادي و واقعيتهاي عيني هر جامعه است

هرحال، روش تحليل منطقي، روشي است كه ضمن حذف الزامات قابل طرح در حاشـيه  به

.هاي آن، بنيان منطقي آن را ارزيابي و مقايسه مي كندهر مكتب و آموزه

هـاي  تـوان هماننـد نظام  في سياسـي را مـي  صحت و استحكام مباني نظري هر مكتب فلس ـ

توان با اسـتفاده از  هر نظام معرفتي را مي. ]183و 134، 132، صص 2[معرفتي ارزيابي كرد 

اي از اصـطلاحات سـاخته   از مجموعـه هايي كه خـود  ها تنظيم كرد؛ گزارهاي از گزارهمجموعه

ها از بعضي ديگر اسـتنتاج شـده و   اين ترتيب در هر نظام معرفتي، بعضي از گزارهبه. اندشده

.شوندبرخي اصطلاحات به كمك اصطلاحات ديگر تعريف مي

هـا معرفـي   يافتـه از اجـزا و گـزاره   اي سـازمان بايد توجه داشت كه هر نظام بـا مجموعـه  

شوند و اصول آن بر مبناي حدود اوليه تعريف نشده، حدود معرف ساخته ميشود كه در مي

هـا مقدمـه رسـيدن بـه     همـه اين بنابراين.گردندموضوعه با استفاده از حدود معرف تدوين مي

آيند هر قضيه نيـز فقـط و فقـط هنگـامي     قضايايي است كه با روش تحليل منطقي به دست مي
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يا قضاياي ثابت شده بر مبناي آنهـا اسـتنتاج شـود    صادق خواهد بود كه از اصول موضوعه

. ]229ـ222، صص 4؛175-173، صص3[

هاي نظري براي دسـتيابي بـه بنيانهـاي منطقـي و     هتجزيه دستگا-3

اصول موضوعه آنها 
كارگيري روش تحليل منطقي، رسيدن به بنيانهاي منطقي يك آموزه است، بـه  وقتي هدف از به

). 1شكل (راگرد تأسيس نظامهاي منطقي را معكوس ساخت رسد كه بايد فنظر مي

) سيستم نظري(فراگرد تأسيس يك نظام منطقي ــــــــــــــــــــ     

فراگرد تجزيه و تحليل يك نظام منطقي..............................         ...

1]�[تأسيس و تحليل نظامهاي منطقي فراگردهاي 1شكل

هاي اين نمودار براي استفاده معكوس از روش تحليل منطقي در بازشناسي بنيانهاي منطقي مكتبهاي فلسفي سياسي و آموزه. �

.شكل گرفته براساس آنها طراحي شده است
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تدوين مجموعه حدود، مفاهيم و 

اصطلاحات ضروري

ايجاد (هاي منطقي تدوين مجموعه گزاره
)يمرابطه ميان اصطلاحات و مفاه

طراحي نظام منطقي 
)هاتدوين سيستم ارتباطي گزاره(

هاي تجزيه گزاره
منطقي و تفكيك 
اصطلاحات 

دهنده آنهاشكل
حدود و مفاهيم (

) مجزا

ارزيابي ميزان 
صحت، 
استحكام و 
اعتبار هر يك 
هااز گزاره

تفكيك 
هاي گزاره

منطقي و تحليل 
مفاهيم 

هنده آنهادشكل

شناسايي روابط 
هاي تعاملي گزاره

دهنده سيستم شكل
)نظري(منطقي 
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هنگام تأسيس يك نظام معرفتي براساس اصـول موضـوعه، ابتـدا حـدود تعريـف ناشـده       

شوند و سپس حدود معرف و اصول موضوعه و پس از آن، قضاياي منطقي معرفت معين مي

.شوندموردنظر با رعايت شرايط استنتاج تعريف مي

هـاي آن  ك آموزه شكل گرفته، ابتدا روابط تعاملي گـزاره اما هنگام بررسي مباني منطقي ي

هاي مذكور تفكيك شده و مراتب استحكام آنها و روابط ميان سپس گزارهشوند،ميشناسايي

هـاي مبنـايي در   شود؛ سپس هر يك از اين گزارهدهنده هر يك از آنها ارزيابي مياجزاي شكل

. شــوددهنــده آن ارزيــابي مــيشــكلحالــت تجزيــه شــده و برحســب اصــطلاحات و مفــاهيم 

اي از در پايـان، مجموعـه  . شـود ترتيب، در نهايت، كل نظام منطقي ادعا شده ارزيابي مـي اينبه

آيد؛ حدود و مفاهيمي كـه نظـام منطقـي يـا دسـتگاه نظـري       دست ميحدود و مفاهيم اصلي به

.براساس آنها ساخته شده است

هاي منطقـي،  تحليل يك نظام منطقي يا دستگاه نظري، بايد گزارهبنابراين هنگام ارزيابي و 

.اصطلاحات و مفاهيم استفاده شده در هر يك از آنها بررسي و تحليل شود

هاي فلسفي و سياسـي نيـز   توان درباره نظامهاي منطقي زيربنايي آموزهاز اين فراگرد مي

.اندشدهها مقايسه آموزهگونه ، مباني منطقي اين2و 1در جدولهاي . استفاده كرد
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شـود كـه   هاي مورد ادعاي ساير مكاتب فلسفي ـ سياسي نيـز ملاحظـه مـي    با تأمل بر آموزه

نظـري  هريك مضامين و دعاوي قابل دفاعي را در مجموعه دعاوي خود مـدنظر دارد و دسـتگاه  

رسد كه گاهي ايـن دسـتگاهها از انسـجام و    نظر مياما به،كندخود را بر مبناي آن طراحي مي

.ماهنگي كافي برخوردار نيستنده
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مقايسه دعاوي برخي از مكتبهاي فلسفي ـ سياسي درباره عدالت اجتماعي1جدول

ف
دي

ر

هااوي و آموزهعترين دعمدهمكتب

ليبراليسم1

كس مالك حيات ديگري نيسـت و هـر موجـود    هر شخص مالك حيات خويش است و هيچ

مل كند، مگـر آنكـه اعمـال وي آزادي سـاير     انساني حق دارد بر طبق انتخابهاي خودش ع

. ]25ـ24، صص 6[موجودات انساني را براي عمل برطبق انتخابهاي خودشان نقض كند 

سوسياليسم2

نيل به برابري آرمان سياسي نهايي جامعه بشري است و طبق نظر مـاركس و انگلـس،   

زي ضـرورت دارد  اي مالكيت بورژواقبراي ساختن جامعه سازگار با آرمان برابري، ال

. ]71، ص 8[و سرمايه بايد به مالكيت عمومي برگردانده شود ]7، ص 7[

3
ــرال  ليبـــــ

دموكراسي

اي از برابـري و آزادي سـامان   آرمان سياسي نهايي جامعه بشري بايد براساس آميزه

طبق يك ديدگاه، اين آميزه بايد براساس يك قرارداد اجتماعي معين شود كـه  . داده شود

؛ البته براي اينكه ايـن  ]10ـ9، صص 7[شودتضمين حداقلها براي همه افراد منجر ميبه 

قرارداد ماهيتي جهان شمول بيابد، بايد معقول باشد تا در كليه زمانهـا و مكانهـا معتبـر    

. ]147، ص9[بماند 

طبق يك ديدگاه ديگر، الزامات اين آميزه بايد فايده اجتماعي را بـه حـداكثر برسـاند    

. ]161، ص 10[و بيشتر از ساير قواعد، رفاه جامعه بشري را تأمين كند ]12، ص 7[

فرضـهاي  طـور اصـولي از پـيش    طبق ديدگاه سوم نيز الزامات اين آميـزه بايـد بـه   

؛ بـه  ]14، ص 7[پذيريم، اسـتنتاج شـوند   هاي اجتماعي خود مياي كه ما در گفتماناوليه

كـدام نتواننـد بـر ديگـري غالـب      عمومي، هـيچ طوري كه نه حقوق انساني و نه حاكميت

. ]185، ص 11[شوند 

گرايياجتماع4
، 7[آرمان سياسي نهايي عدالت بايد نيل به خير يا منفعت عمومي جامعه بشـري باشـد   

. ]238، ص 12[شود ؛ با تأكيد بر اينكه حق فقط در پرتو نيكي ادراك مي]16ص 

گراييتأنيث5

معه بشري ابتدا بايد دسـتيابي بـه برابـري زن و مـرد در كليـه      آرمان سياسي نهايي جا

و اصـول حـاكم بـر روابـط     ]278و 266، صـص  13؛ 17، ص 7[حقوق اجتماعي باشد 

كيد بر ضعف يا قوت يك طرف در برابر طرف ديگر تعريف شـود  أاجتماعي بايد بدون ت

در يك جامعه و و نبايد هيچ تفاوتي ميان حقوق انساني اقليتهاي حاضر]258، ص 14[

. حقوق انساني اكثريت غالب حاضر در آن به رسميت شناخته شود

فرانوگرايي6

توجيه حقوق و تكاليف بايد محلي و محدود باشد و نبايد آن را جهان شمول تلقي كـرد  

هـاي تـاريخي متفـاوت جوامـع گونـاگون را      بايد تفاوتهاي فرهنگـي و دوره . ]3، ص 7[

اي و فراخور حال هر محل و هر وضعيت، تعريف ويـژه ]332ص ، 15[مدنظر قرار داد 

محـل در آن  مـردم آن بـا اراده و خواسـت   را براي عدالت ارائه كرد؛ تعريفـي متناسـب  

.زمان

تقديرگرا7
دهد فعـل اوسـت و عـين    العلل همه افعال است؛ پس هرآنچه رخخداوند عادل است وعلت

. ]131، ص 16[عدالت است 
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هاي برخي از مكاتب فلسفي ـ سياسي درباره عدالت اجتماعياصول منطقي مبنايي آموزه2جدول 

گيرنـد و قلمـرو   صورت مفهومي مطلق در نظر ميهاي ليبرالي آزادي را بهطرفداران آموزه

سـازند، امـا   محـدود مـي  » التـزام بـه عـدم نقـض آزادي ديگـران     «ي را صرفاً با قيد آزادي فرد

خواهند ميان مفهوم آزادي و مفهوم برابـري سـازگاري ايجـاد كننـد؛ در حـالي كـه ادراك       نمي

. ]5، ص 7[آزادي واقعي، مستلزم برخورداري از حداقل رفاه است 

ي از برابـري مـدنظر افـراد قـرار     هاي سوسياليسم نيز مفهومي خشك و مكـانيك در آموزه

ها هـاي انسـان  ها و انگيـزه وع خواستههاي طبيعي و تنهاي اين مكتب تفاوتگويا آموزه.گيردمي

ف
دي

ر

اصول منطقي مبناييمكتب
اساس 

پردازيمفهوم

ليبراليسم1
كـس حـق نـدارد آزادي ديگـري را     ـ آزادي حق همه انسانهاست و هيچ

.محدود سازد
آزادي

برابري.ـ انسانها موجوداتي برابرند و بايد برابر بمانندسوسياليسم2

3

ليبرال دموكراسي

.نندـ انسانها موجوداتي برابرند و بايد برابر بما

كـس حـق نـدارد    ـ انسانها حق دارند از آزادي برخوردار باشند و هـيچ 

.آزادي ديگري را محدود سازد

آميــــــــزة 

آزادي

و برابري

قراردادگرايي) الف
ها براساس يـك قـرارداد اجتمـاعي تعيـين     آميزه آزادي و برابري انسان

.كندشود و اعتبار پيدا ميمي

گراييفايده)ب
شـود كـه سـود و    اي تعيـين مـي  گونهبرابري انسانها بهآميزه آزادي و

.حداكثر افزايش دهدفايده نهايي اجتماع را به

اصول اخلاقي ) ج

گفتمان

شده در آميزه آزادي و برابري انسانها براساس پيش فرضهاي پذيرفته

.شودگفتمانهاي اخلاقي ـ سياسي تعيين مي

منافع عامه.ضمن خير و مصلحت عامه باشدـ عدالت آن است كه متگرايياجتماع4

.ـ عدالت مستلزم رعايت برابري كامل زن و مرد استگراييتأنيث5
برابري 

زن و مرد

فرانوگرايي6
ـ حقوق و تكاليف افراد و مفهوم عدالت، برحسب مقتضـيات ويـژه هـر    

.شودبه صورت محدود و موقت تعريف ميمحل

در تكثرگرايي

پردازيمفهوم

]∅= هر آنچه رخ دهد، مصداقي از عدالت است [تقديرگرا7
در جبرگرايي

پردازيمفهوم
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تعادلي كه به دليل تعارض .را ناديده انگاشته، نيل به نوعي تعادل ايستا را هدف قرار مي دهند

.ي قرار داردبا روح آزاديخواه انساني، در معرض ناپايداري و نقد جد

شـوند  گرايي، تعاريف مبهمي از خير و منفعت عمومي ارائه ميهاي مكتب اجتماعدر آموزه

.5�@"1[� � �"MA��� �K$A \H�8��� 0*��H \H�8� � ��%%0 ��.]و با تأكيد بيش از حد بر

تـرين  آن را با توجه بـه عمـده  وكندتر از واقع قلمداد ميگرايي مسأله را سادهمكتب تأنيث

كنـد؛ از  بنـدي مـي  صـورت » برابري زنان و مردان«بندي قابل فرض ميان انسانها، يعني تقسيم

.انگاردهاي عدالت را ناديده مياين رو، گويا بسياري از جنبه

شـمول يـك   اگر نفي تحميل جهـان : هاي مكتب فرانوگرايي از دو ديدگاه قابل تحليلندآموزه

برداشت از عدل به عم عدالت يا نحوه تحقـق آن در جوامـع انسـاني محـدود شـود،      ض مفهور

-انـد كـه بـه   عـدالتي نبـوده  نـوع بـي  زيرا همه جهانيان قربـاني يـك  .مضامين قابل دفاعي دارد

.طوراجماع شيفته يك تعبير مصداقي از عدالت شوند

ولـي  . شودميمنتهي» پردازي اقتضايي دربارة عدالتنظريه«بنابراين، اين ديدگاه به نوعي 

از ديدگاه ديگر اگر جوهر معناي عدالت، متكثر و نسـبي و قابـل تعريـف برحسـب خواسـت و      

رسد كه حيطه تسري مفهوم عـدالت در مقـام عامـل    نظر مياراده مردم محل پنداشته شود، به

رسـد كـه مبتنـي سـاختن مفهـوم      نظر ميشود؛ ضمن اينكه بهپيوند جوامع انساني محدود مي

گــر تــرويج نــوعي تــداعيهــاي متفــاوت و متنــوع، بــهيــات متكثــر محلــهعــدالت برحســب تلق

آلـود انگاشـتن   حقيقـت و نفـي ثبـات آن و وهـم    » نسبي انگاري«و » انگاريپوچ«، »انگاريهيچ«

هـاي آنـان در قالـب فلسـفه فرانـوگرا      واقعيت طبق آراي سوفسطائيان يا بازنمودي از انديشه

.]106، ص 17[باشد

، »اي از مفـاهيم آزادي و برابـري  آميـزه «موكراسـي بـا در نظرگـرفتن    هاي ليبرال دآموزه

دهند، اما در توجيه مبناي تركيب مراتـب  نظر قرار ميموردتعريف نسبتاً كاملتري از عدالت را 

.رسندنظر ميبرابري و آزادي ناتوان به

هاي فرض ـپـيش «وع بنديهاي متن ـدر ديدگاه اصول اخلاقي گفتمان با دلالت بر امكان تركيب

ثبـات  درباره عدالت، نتيجه اين گفتمانها بيش از حد بي» زيربنايي گفتمانهاي سياسي و اخلاقي

. شودفرض مي
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منـافع  «با » برابري عامه«گرايي، نحوة تعريف فايدة نهايي و احتمال تقاطع در ديدگاه فايده

ن جـاي بحـث   همچنـا » حداكثرسازي فايـده اجتمـاعي  «و » آزادي فردي«و نيز تعارض » فردي

. دارد

اجمـاع نظرهـاي   «جويي و پي» عقلانيت«گرايي، تأكيد جان راولز بر البته در ديدگاه قرارداد

اين ديدگاه ظرفيت قابـل تـوجهي را   . درخور تأمل است» هاي متداخلعقلاني مستتر در آموزه

ايـن  امـا نقـد جـدي ژوزف راز بـه    . دهـد ورزي عقلاني و منطقي مدنظر قرار مـي براي انديشه

نظريـه عـدالت بايـد    «گويـد  آنجا كـه راز مـي  . ديدگاه بر ضرورت تجديدنظر در آن تأكيد دارد

هيچ عدالتي بدون حقيقت وجـود  «كند كه و تصريح مي» اي حقيقي، معقول و معتبر باشدنظريه

. ]153ـ152، صص 18[» ندارد

. نيت جمعـي بـود  رسد كه راولز مترصد دستيابي به وحدت نظري بر مبناي عقلانظر ميبه

هاي علمي غيرقابل كرد، نيل به گزارهشايد آنچه او از پيگيري اجماع نظرهاي عقلاني دنبال مي

الشـعاع تمـايلات فـردي يـا     ترديدي باشد كه در همه فرهنگها و جوامع پذيرفتني باشند و تحت

ساز در جهت شايد استفاده از روش تحليل منطقي، گامي مؤثر و كار. ايدئولوژيك قرار نگيرند

.نيل به اين هدف عالمانه باشد

توان گفت كه پرداختن به مباني منطقي اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر نيـز      با اين مقدمه مي

تـوان دسـتاورد علمـي تعـداد كثيـري از      بسيار حايز اهميـت اسـت؛ زيـرا ايـن اعلاميـه را مـي      

هـاورد  تـوان آن را ر دسـتاوردي كـه مـي   . دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي تلقي كرد

. مجادلات فرازماني دانشمندان در سير تاريخ، انگاشت

هاي منطقي اعلاميه جهاني حقوق بشر بنيان-4
هـاي  هايي را همچون گزارهتوان مجموعه گزارهبا تأمل بر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر مي

).3جدول (عقلاني و مبنايي يك سيستم نظري تدوين كرد 

هاي عقلاني، از طريق تنقيح مواد قانوني و در نظر داشتن ملاحظات گونه گزارهتوسعه اين

گرايانه در آگزيوماتيك در طراحي سيستمهاي حقوقي و قانوني، نويدبخش تسري تمايلات حق

توان تلاش براي نيل به قاطعيـت بيشـتر در   گرايانه را ميدر واقع تلاش حق. قانونگذاري است
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شمول شـدن قـوانين و مقـررات در وراي قلمـرو     رد كه به قابليت جهانسير تكامل علم تلقي ك

.كندفرهنگها، باورها و ايدئولوژيها كمك مي

توجه به اين نكته نيز لازم است كه هنگام بررسي منصـفانه يـك مـتن قـانوني و حقـوقي،      

بـل تأمـل   قا. دهـد گرفتن زمينه تدوين آن، اطلاعات مفيدي را در اختيار تحليلگر قرار ميدرنظر

ضـمن  . است كه منشور ملل متحد در وضعيت اجتماعي و سياسي خاصي تدوين شـده اسـت  

و اعلاميـه  ]2و 1، مـواد  19[كند اينكه واضح است كه اين منشور اهداف مقدسي را تعقيب مي

.]15-1، مواد 20[جهاني حقوق بشر نيز با اهدافي ارزشمند تدوين شده است

هاي عقلاني و منطقي قابل استنباط از برخي از مواد اعلاميه جهاني  حقوق بشررههايي از گزانمونه-,+�*

اما تحقق عـدالت فراگيـر، مسـتلزم    . انگيزداهدافي كه تأييد وجدانهاي سالم بشري را برمي

مـدار بـوده، از   آن است كه مباني فلسفي حاكم بـر فراگـرد قانونگـذاري در سـطح جهـان حـق      

ف
دي

هاي عقلاني و منطقي قابل اخذ از متن اعلاميه جهاني حقوق بشرگزارهر
ماده قانوني 

مبتني بر آن

1ماده .آيندهمه افراد بشر آزاد به دنيا مي1

1ماده .برخوردارندهمه افراد بشر برابرند و از احترام مساوي2

3
همه افراد بشر صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، تابعيت و زبان از حقوقي برابـر بـا   

.ديگران برخوردارند
2ماده 

3ماده .همه افراد بشر از حق حيات، آزادي و امنيت شخصي برخوردارند4

9و 4،5مواد .جايز نيست كه هيچ احدي را تحت بردگي، شكنجه، حبس يا تبعيد قرار داد5

7ماده .همه انسانها در برابر قانون، موقعيتي يكسان دارند6

7
هاي عادلانه و مستقل براي تضمين حقوق فـردي و اجتمـاعي   استفاده از محكمه

.افراد بشر ضرورت دارد
10و 8مواد 

8
گناههر فرد تا زماني كه ارتكاب آگاهانه وي به بزه و گناه محرز نشده است، بي

.شودمحسوب مي
11ماده 

12ماده .شوداسم، شرافت و حريم خصوصي زندگي افراد محترم شمرده مي9

10
طور آزادانه در هر مقطـع از زمـان، محـل اقامـت و تابعيـت      انسانها حق دارند به

.خود را انتخاب كنند

و 14، 13مواد 

15
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زيـرا شـك نيسـت كـه اتكـا بـه مكاتـب        ؛هر گونه تمايل ايـدئولوژيك پيراسـته و مبـرا باشـند    

اري از علـم و قـانون   پردازي يا قانونگذاري براساس آنها به اسـتفاده ابـز  ايدئولوژيك و نظريه

نـوعي متـأثر از منطـق عقلـي جديـد اسـت كـه        البته برخورد ابزاري با علم بـه . شودمنتهي مي

، 21[شـوند  ها صرفاً از حيث مراتب نتيجه بخشي و فايده عملي ارزيابي ميبراساس آن پديده

كوتـاه مـدت   شوند، هرچند هم در تدوين مي1بنابراين قوانيني كه با عقلانيت ابزاري. ]375ص 

بيني نشده به بار آورنـد و فاقـد   مفيد و موفق جلوه كنند، ممكن است در بلندمدت مسائلي پيش

گرايانـه، هرگونـه نگـاه    ضـمن اينكـه از منظـر حـق    . كافي باشند2اعتبار جهان شمول و پايايي

و هـا  شـود و قـانون را از تمـايلات، خواسـته    ايدئولوژيك به قانونگذاري، يك انحراف تلقي مي

.سازدنفوذ متأثر ميدورانديشيهاي ويژه گروههاي داراي

درحـالي  . سـت هاي حقوقي و قانوني معتبر و پاياگرايي، لازمه تدوين سيستمدر واقع، حق

در بهتـرين  وشدهدار و ناپايدار منتهيكه رويكردهاي ايدئولوژيك به تدوين سيستمهاي جهت

اي ملاحظات بخشي از اعضـاي جامعـه منجـر    سازي سيستمهاي قانوني بر مبنحالت به بهينه

بخشـند و ارزش جـوهري حقيقـت را مـورد     ملاحظاتي كه به آن ماهيتي ابـزاري مـي  .شودمي

.دهندغفلت قرار مي

هـا،  عقلانيت ابزاري با منطقي حسابگر و با متمركز ساختن تأكيد بر فوايد كاربردي پديـده 

3است، درحالي كه عقلانيت جوهري يـا ارزشـي  از برخورد فرامكاني و فرازماني با آنها عاجز 

ها را در نظر آورده، سـودمندي را بـا تأمـل    نگر به فايده، پيامدهاي نهايي پديدهبا رويكرد كلي

.  كندبر فوايد نهايي هنجاري و اخلاقي آنها ارزيابي مي

لمي و پردازي عهاي نظريهگرايي و تمايل به عقلانيت جوهري، حوزهاين ترتيب سير حقبه

سـازد؛ زيـرا عقلانيـت جـوهري، جـدايي      ورزي ديني ـ اخلاقي را به يكديگر نزديك مـي  انديشه

. ]387ـ385، صص 21[انگارد تماعي را امري موهوم مي0.واقعيتها از ارزشهاي اج

1. instrumental rationalism 
2. reliability
3. substantive or value rationalism
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شود كـه اعلاميـه جهـاني    دقت شود، ملاحظه مي3هاي مطرح شده در جدول اگر بر گزاره

حـق  «و » آزادي«توسـعه يافتـه اسـت كـه بـر      » دو اصل منطقي«ناي حقوق بشر، بيشتر بر مب

). 4جدول (تأكيد دارند » برخورداري انسانها از احترام برابر

اصول منطقي زيربنايي اعلاميه جهاني حقوق بشر4جدول

اصول منطقي و مبانيرديف

.ها را مخدوش كندكس حق ندارند تا آزادي آنهمه افراد بشر حق دارند آزاد باشند و هيچ1

.همه افراد بشر حق دارند از حقوق انساني و احترام برابر برخوردار باشند2
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مدار علوي حقعدالتهاي منطقي بنيان-5
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تمـايلات انسـاني گروههـاي ذينفـع     «مـدار مـانع دخالـت    ترتيب، نظام اسـتدلالي حـق  اينبه

شود و مبدأ و مبنايي استوار براي طراحي يـك سيسـتم نظـري    تعريف عدالت ميدر» متفاوت

مبني بر اينكه همه انسانها برابرند چون همگي يك خدا ،آوردعدالت فراهم ميمستحكم درباره 

. دارند و همه انسانها آزادند چون خداي يكتا، اين همه را آزاد و مختار آفريده است

، اصـلي منطقـي اسـت كـه برحسـب مقتضـيات       )اصـل چهـارم  (اصل تناسب حق و تكليف 

سـازد و  شرايط متغير زماني و مكاني فراهم ميمتفاوت، امكان تطبيق مصاديق گوناگون را با

.كندپويايي مجموعه اين سيستم منطقي را تضمين مي

نيز بر مقصد ايـن سيسـتم نظـري دلالـت دارد؛ ايـن      ) اصل پنجم(گرايي اصل تسهيل كمال

گرايانـه را بـراي همـه آحـاد     شود كه همواره سير كمالاي طراحي و تنظيم ميگونهسيستم به

.ين كندجامعه تضم

مـدار، برابـري و آزادي ناشـي از خلقـت يكسـان      هاي سيسـتم حـق  ترتيب در آموزهاينبه

گـرا  آدميان، در يك سيستم نظري پويا، به مثابه مبناي توجيه حقوق و تكاليف در سيري كمال

.گيردو متعادل، موردنظر قرار مي
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برخي از منابع استنباطمتن اصول مبناييرديف

1اصل
دارد كـه مالكيـت مطلـق    ) و پروردگار(خالق يكجهان فقط

. هستي از آن اوست

1: الاخلاص؛4: الشّّوري

22و 19: الانبياء

167، ص 84خطبه 

مباني استدلال عقلاني

2اصل
ها مخلوق خداونـد يكتاينـد و از ايـن حيـث شـأن      انسانهمه

.مساوي و برابر دارند

13: الحجرات

707، ص 46نامه 

، صـص  27؛ نامـه  721، ص 53نامه 

643و641

1مباني استدلال عقلاني؛ اصل 

3اصل
شده است و هيچ انساني مجاز انسان آزاد و مختار آفريده 

. نيست اين اختيار را از ديگري سلب كنند

ــل ــور37-35: النّح ــره54: ؛ النّ : ؛ البق

99: ؛ يونس4و 3: ؛ الشعّرا256

37و 35، صص 1خطبه 

1ي، اصل مباني استدلال عقلان

4اصل
شـود، تكليفـي   در برابر هر حقي كه براي انسان ايجـاد مـي  

. متناسب با آن حق، بر عهدة او خواهد بود

؛7:؛ الطلاّق286: ؛ البقره42: الاعراف

495ص ، 207خطبه 

2و 1مباني استدلال عقلاني، اصول 

5اصل

اي تنظيم شـوند كـه از طريـق    گونهشرايط اجتماعي بايد به

غ حق و روشن ساختن راه، سير فرد را به سوي كمـال  ابلا

. تسهيل كنند

يا قهقرا داشـته  البته انسان مختار ممكن است ميل به كمال

باشد و هيچ كس حق ندارد او را مجبور سازد يا بـه اكـراه   

. به كاري وادار كند

45و 44: الاعراف

ص ،68؛ خطبـــه 107ص،41خطبـــه 

137

3و 1اصول مباني استدلال عقلاني، 
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مباني استدلالي استنباط قضيه اول2شكل

!��A~ %9	8� a�'@ .� ��1 >�?8=<� *����  &+"$T� �
@   N6� 34��6+ e�6K� %��]@  �� ���6�

%� &z������.

وجود حكومت براي تضمين شرايط اجتماعي مناسب ضرورت دارد؛ حكومتي كه محدود : 1قضيه 
. به قانون باشد و امكان اجراي آن را فراهم آورد

همه انسانها مخلوق : اصل برابري و مساوات. �
خداوند يكتايند و از اين حيث، شأن مساوي و 

.برابر دارند

انسان آزاد و مختار : اصل آزادي و اختيار. 3
تا يچ انساني مجاز نيست آفريده شده است و ه

.كنداين آزادي را از ديگري سلب 

در برابر هر : اصل تناسب حق و تكليف. �
شود، تكليفي حقي كه براي انسان ايجاد مي

.متناسب با آن حق برعهدة او خواهد بود

شرايط اجتماعي : گرايياصل تسهيل كمال. 5
اي تنظيم شوند كه از طريق ابلاغ گونهبايد به

حق و روشن ساختن راه، سير فرد را به 
؛ البته انسان مختار كنندسوي كمال تسهيل 

ممكن است ميل به كمال يا قهقرا داشته باشد 
حق ندارد او را مجبور سازد يا به و هيچ كس

. اكراه به كاري وادار كند

.جهان فقط يك خالق و پروردگار دارد كه مالكيت مطلق هستي از آن اوست: اصل توحيد.1
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مدارقضاياي قابل استنباط از نظام منطقي نهايي معرف عدالت حق6جدول

قضايارديف

1قضيه 
وجود حكومت براي تضمين شرايط اجتماعي مناسب ضرورت دارد؛ حكومتي كه محدود به قانون باشد 

.و امكان اجراي آن را فراهم آورد

2قضيه 

اي گونـه بـه گيرنـد و حكومـت موظـف اسـت آنهـا را     منابع ملي چون امانتي در اختيار حكومت قرار مـي 

باقيات (نرسد و آثار مثبت مصرف كند كه حقوق حقه مردم رعايت شود؛ به منافع نسلهاي بعدي آسيب

.گذشتگان از بين نروند) صالحات

3قضيه 

ي برخوردار باشند؛ پس ثروتهـا و منـابع مـالي موجـود در     همه انسانها حق دارند از امنيت، رفاه و آگاه

مثابـه وظـايف اوليـه    بـه (سـازي جامعـه  گستري، فقرزدايي و آگـاه اختيار حكومت، ابتدا بايد براي امنيت

جامعـه،  اختصاص پيداكنند و مازاد آنها با بصـيرت نسـبت بـه آينـده درجهـت حفـظ مصـالح       ) حكومت

.گذاري شودمصرف يا سرمايه

.كن شوندطوري كه عوامل فقر ريشهبه:3ـ1قيد 

.طوري كه احساس ناامني از ميان برودبه:3ـ2قيد 

.طوري كه امكان آموزش براي همگان فراهم آيدبه:3ـ3قيد 

4قضيه 

توانـد دسـتمايه   اجتمـاعي، نـژاد و نظـاير آن بـه هـيچ وجـه نمـي       تفاوت در سطوح قدرت و مكنت، طبقه

. دار سازدعده ديگر باشد و حقوق برابر افراد جامعه را خدشهاي بر عدهجوييبرتري

كس حق ندارد از نمادهاي ملي و مذهبي سوءاستفاده كند و خود را برتر از ديگران معرفـي  هيچ:4ـ1قيد

. كند

5قضيه 

نظارت كنـد  ) سياسي، اقتصادي و فرهنگي(حكومت موظف است بر رعايت عدالت در مراودات اجتماعي 

. شهروندان را مخدوش نسازد) اختيار(هاي ناشي از زندگي اجتماعي، حق انتخاب آزاد م فشارتا تراك

زاد آفريده شده است و حق دارد تا آزاد بماند؛ ولي ادراك حقيقي آزادي، مسـتلزم  آانسان :5ـ1توضيح 

ي باشـد كـه   اامنيت، و آگاهي است؛ پس سياستگذاري حكومت بايد به گونـه برخورداري از حداقل رفاه،

. حداقل نياز همه آحاد جامعه برطرف شود

6قضيه 
حكومت موظف است تجارت را تسهيل، احترام به مالكيت مشـروع افـراد را تضـمين و معـاش قضـات،      

. سپاهيان و ساير كارگزاران حكومت را تأمين كند

7قضيه 
حكومـت تحقـق   ) مـرد زن و(رأي مردم در انتخاب حاكم موضـوعيت دارد؛ زيـرا بـدون حمايـت مـردم      

. كندپيدانمي

8قضيه 

. هيچ كس حق ندارد مستبدانه بر مردم حكومت كند

. انسان مختار است در مديريت امور جامعه خود مشاركت كند: 8ـ1قيد 

. مشاركت افراد در ادارة امور جامعه، بايد آگاهانه باشد: 8ـ2قيد 

9قضيه 
. ايد پاسخگوي آنها باشدحكومت منتخب و نماينده مردم است و ب

. مردم حق دارند بر اعمال حكومت نظارت داشته باشند: 9ـ1توضيح 
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6ادامه جدول

قضيه 
10

محدودة مجاز دخالت حكومت در مسائل اجتماعي، متناسب با ميزان مسؤوليتي كه جامعه در هر مقطع از زمـان  
. كند، قابل تعديل استاز آن مطالبه مي

.  ت كافي براي انجام وظايف اوليه خود برخوردار باشدحكومت بايد از قدر: 10ـ1قيد 

قضيه 
11

حكومت موظف است بر وضع مالي كارگزاران عالي رتبه خـود نظـارت كنـد و مـانع سوءاسـتفاده از منصـبهاي       
. حكومتي شود

قضيه 
12

يع منابع ملـي  حكومت موظف است اصل را بر اعتماد به شهروندان قرار دهد و سيستمهاي اخذ ماليات و باز توز
. جامعه تأمين شودمنافع كلتا حد امكاناي هدايت كند كه گونهرا به
بايد تلاش شود تا سهمي كه جامعه در ايجاد ثروتهاي خصوصي افراد داشته اسـت محاسـبه و اعـاده    : 12ـ1قيد

. شود تا زمينه تحقق عدالت اقتصادي فراهم آيد

قضيه 
13

اي از از تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات اجتماعي كه تحت تملك گـروه ويـژه  و نگهداري آن دسته هزينه ساخت 
به عهده خود آنـان اسـت و   ) توانند از آنها استفاده كنندنميو ساير افراد، حتي در صورت نياز(شهروندان است 

. شوداز طريق اخذ عوارض ويژه تأمين مي
اي داشته ، نيازهاي ويژه)راد مبتلا به بيماريهاي خاصنظير اف(در مواردي كه برخي از اعضاي جامعه : 13ـ1قيد 

هـاي مـذكور در تركيـب    باشند، ولي از استطاعت مالي براي تأمين آن نيازها برخوردار نباشند، بايد تأمين هزينه
. هاي حكومت قرار گيردبرنامه

قضيه 
14

بـه هـيچ يـك از    تا حد امكانند كه اي تأمين كحكومت موظف است شرايط توسعه توانمنديهاي جامعه را به گونه
. آحاد جامعه آسيب نرسد

. در صورتي كه در مواردي به فردي از آحاد جامعه آسيب برسد بايد در اسرع وقت جبران شود: 14ـ1قيد

قضيه 
15

منصبهاي حكومتي بايد صرفاً برحسب شايستگي افراد به آنها اختصاص يابند تا سير استعلايي جامعـه بشـري   
. شودمخدوش ن

قضيه 
16

سازي مردم و ترويج رفتارهـاي  حكومت موظف است رعايت رفتارهاي صحيح اخلاقي را تسهيل كند و از گمراه
كه ترويج منكرات، موجب سلب اختيار افراد نشود و شرايط انتخاب آزاد آنها ايگونه؛ بهكنداخلاق جلوگيري ضد

. را مخدوش نسازد
. حكومتي بايد مبتني بر علم اخلاق و مباني عقلاني رفتار اجتماعي باشندرفتارهاي بازدارنده : 16ـ 1قيد

قضيه 
17

سـازي و شـكوفايي اسـتعدادهاي مـردم فـراهم      حكومت موظف است زمينة مناسب را براي آموزش، تعليم، آگاه
. سازد
رهنگـي جامعـه   در صورت نياز، حكومت بايد خود به ايجاد نهادهاي اجتماعي مناسـب بـراي توسـعه ف   : 17ـ1قيد

.  همت گمارد

قضيه 
18

حكومت موظف است شرايطي را فراهم سازد كه مردم همواره به حقوق خويش واقف شوند تا بتوانند آگاهانه به 
. ستيزي و عدالتخواهي در ميان آنان ترويج شودمطالبه حقوق خود پرداخته، روحيه ظلم

. طلبي، ضامن پايداري نظام عدل استقارج نهادن به روحيه عدالتخواهي و ح: 18ـ 1توضيح 

قضيه 
19

هاي موضـوعه خـود را از حيـث محتـوا، روش اجـرا و      مشـي طور مستمر، قوانين و خـط ت بهحكومت موظف اس
و اقدام مناسب را براي اصلاح آنها مبذول كند تا در سيري يادگيرنده به كردهاثربخشي در جامعه هدف بررسي 

. شوندر نزديكتر مدامشيهاي حققوانين و خط
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و بـويژه از  4، 3، 2طور منطقي از اصـول  شود، قضيه اول كه بهطور كه ملاحظه ميهمان

شود، بر ضرورت وجود حكومت دلالت دارد؛ زيرا ايجاد شرايط متعادل و استنباط مي5اصل 

. ي مقتدر اسـت مناسب براي تضمين برابري و آزادي و رشد استكمالي، مستلزم وجود حكومت

حتـي در مكتـب   (هـاي سياسـي   بندرت مورد مخالفـت آمـوزه  البته اين حد از دولت يا حكومت 

. ]35، ص 23[شود واقع مي) ليبرال

استنباط كـرد، دربـاره نحـوه مصـرف     5و 4، 2، 1توان آن را از اصول قضيه دوم كه مي

ومي جامعـه، درابتـدا سـهمي    بديهي است كه سهم مردم از منابع عم. شودمنابع ملي مطرح مي

كـس بـراي استحصـال    زيرا اين منابع معمولاً به طور طبيعي موجود بوده، هيچ؛مساوي است

بنابراين حقوق گذشتگان، نسل حاضـر و نسـل آينـده    . آنها تلاشي اضافي مبذول نداشته است

.از اين منابع برابر است و بايد مورد احترام نسل حاضر قرار گيرد

گذشتگان با حفظ باقيات صالحات و سنتهاي نيكوي به جاي مانـده از آنهـا   احترام به حق

كنـد و احتـرام بـه حـق آينـدگان بـا رويكـرد غيـر مصـرفي و قناعـت پيشـه بـه             تجلي پيدا مي

.شودبرداري از منابع طبيعي متجلي ميبهره

از ، بر حق مساوي همه انسـانها در برخـورداري   5و 4، 3، 2قضيه سوم بر مبناي اصول 

از اين رو مصرف منابع ملـي بـراي تـأمين    . امنيت كامل، رفاه نسبي و آگاهي كافي دلالت دارد

كنـي  پـس از ريشـه  (گيرد؛ ضمن اينكه منـابع ملـي مـازاد    حداقلهاي مذكور در اولويت قرار مي

بايـد بـا رويكـردي عقلانـي و مبتنـي بـر       ) عوامل فقر و ناامني و تأمين امكان آموزش همگاني

.گذاري شوندآينده سرمايهبصيرت به

، بر نفي هرگونه تبعيض و نابرابري در جامعه و منع 2و 1قضيه چهارم با تكيه بر اصول 

.سوءاستفاده از نمادهاي ملي و مذهبي دلالت دارد

بـر ضـرورت اسـتفاده از قـدرت حكومـت بـراي       5و 4و 3قضيه پنجم بر مبناي اصـول  

. كندهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي دلالت ميعرصهرعايت عدالت در مراودات اجتماعي در 

شـهروندان تأكيـد   ) اختيار(اين قضيه در امتداد قضيه اول، بر ضرورت حفظ حق انتخاب آزاد 

بنابراين رفع نيازهايي را كه موجب خدشه بر انتخاب آزاد مي شـوند، در اولويـت قـرار    . دارد

.دهدمي
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لـت بـر ضـرورت تسـهيل تجـارت آزاد و      ضـمن دلا 5و 4قضيه ششم با تكيه بر اصـول  

احترام به مالكيت مشروع افراد بر ضرورت تأمين معاش كـارگزاران حكومـت نظيـر قضـات،     

.كندسپاهيان، معلمان و نظاير آنها تأكيد مي

اعم از (كاركردي رأي مردم و اهميتبر موضوعيت5و 4، 3قضيه هفتم بر مبناي اصول 

.حاكميت دلالت دارددر تحقق امر ) مردان و بانوان

ضرورت مشـاركت  بر نفي استبداد طبقه حاكم و5و 4و 3قضيه هشتم با تكيه بر اصول 

.هاي عمومي جامعه دلالت داردگيريمردم در تصميم

حاكم يا حاكمان را موظف بـه پاسـخگويي در برابـر مـردم و     4قضيه نهم بر مبناي اصل 

.كندپذيرش نظارت آنان فرض مي

كند كه تأكيد مي5و 4ز با توجه به پويايي شرايط اجتماعي با تكيه بر اصول قضيه دهم ني

مدار، امـري از پـيش تعيـين شـده نيسـت، بلكـه       اندازه و گستره عملكرد دولت در سيستم حق

اينگونه امور بايد بدون تعصب و برحسب وظايفي كه طبق مقتضيات زماني و مكـاني برعهـده   

. ]71، ص 24[ند شوند، تعيين شودولت محول مي

سازد كـه بـر وضـع مـالي     حكومت را موظف مي5و 4قضيه يازدهم نيز بر مبناي اصول 

اسـتفاده آنهـا از منصـبهاي    ؤرتبه خود نظـارت مسـتمر داشـته باشـد و از س    كارگزاران عالي

.حكومتي خود ممانعت كند

ه شـهروندان  مبتني شده است، بر اهميت اعتمـاد ب ـ 5و 4قضيه دوازدهم نيز كه بر اصول 

دلالت دارد و در عين حال بر ضرورت بازتوزيع منابع ملي و تـأمين منـافع عمـومي از طريـق     

.كندسيستمهاي اخذ ماليات تأكيد مي

بنا شده است، هزينه تأسيسـات، تجهيـزات و   4و 2براساس قضيه سيزدهم كه بر اصول 

انـد و  ن قابـل اسـتفاده  وسـيله گـروه خاصـي از شـهروندا    تسهيلات اجتماعي ويژه كه فقط بـه 

تواننـد از آنهـا اسـتفاده كننـد، درصـورت اسـتطاعت آنهـا،        ديگران حتي در صورت نياز نمـي 

.برعهده خودشان است و بايد از طريق اخذ عوارض ويژه تأمين شوند

است كه تأمين حـداقل نيازهـاي شـهروندان، در هـر     تأكيد بر شرط استطاعت از آن جهت

.صورت برعهده دولتهاست
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است، حكومت مسؤول تمهيـد شـرايط   5و 4براساس قضيه چهاردهم كه مبتني بر اصول 

المقـدور در جريـان آن   توسعه جامعه است و بايد مسير توسعه را طوري تعريف كند كه حتي

به هيچ يك از آحاد جامعه آسيب نرسد؛ ضمن اينكه موظف است كه درصورت بروز هرگونـه  

نحـوي  ديده را تحت حمايت خود قرار دهـد و بـراي آنهـا بـه    بناپذير، افراد آسيآسيب اجتناب

.جبران كند

بنا شده است، منصبهاي حكومتي بايد بـه  5و 4و 2براساس قضيه پانزدهم كه بر اصول 

كنـد؛ زيـرا هرگونـه تخطـي از اصـل      ترين افـراد داوطلـب در جامعـه اختصـاص پيـدا     شايسته

.سازدا مخدوش ميسالاري، سير استعلايي جامعه بشري رشايسته

بر ضرورت حفظ شرايط انتخـاب آزاد بـراي   5و 4و 3قضيه شانزدهم با تكيه بر اصول 

افراد تأكيد دارد؛ براساس اين باور كه هرگونه ارتكاب منكرات در فضاي عمـومي جامعـه، بـر    

.افزايدمي» گمراهي و اغواي ساير اتباع جامعه و مخدوش شدن حق انتخاب آزاد آنها«احتمال 

اما رفتارهاي بازدارنده حكومتي ،شودبنابراين ارتكاب منكرات در سطح جامعه ممنوع مي

نبايد مستبدانه و افسارگسيخته باشد؛ بلكه حكومت موظف است براساس اصول پذيرفته شده 

.اخلاقي و مباني عقلاني حاكم بر رفتار اجتماعي عمل كند

سـازي جامعـه از طريـق    ر ضرورت آگاهبنا شده است، ب5و 3قضيه هفدهم كه بر اصول 

.تمهيد و توسعه امكانات آموزشي و فرهنگي دلالت دارد

شكل گرفته است، وقوف مـردم بـر حقـوق    5و 4، 3، 2قضيه هجدهم كه بر مبناي اصول 

سـتيزي و  خويش را ضروري دانسته، حكومـت را موظـف بـه تقويـت و تـرويج روحيـه ظلـم       

.داندردم ميطلبي در ميان معدالتخواهي و حق

بنـا شـده اسـت، بـر ضـرورت بـازبيني و       5و 4، 3قضيه نوزدهم نيز كه براساس اصول 

ها و روشهاي اجراي آنها در جامعه هدف دلالـت دارد؛  مشيها، رويهاصلاح مستمر قوانين، خط

مـدار بايـد   بنـابراين سيسـتم حـق   . زيرا محيط سيستمهاي اجتماعي، محيطي بسـيار پوياسـت  

راحي شود كه دائماً با اتكا به اصول مبنايي و شاخصهاي غالب طراحي بتوانـد بـا   اي طگونهبه

. ]281ـ272، صص 2[اصلاح مستمر، تحقق پايدار عدالت در جامعه هدف را تضمين كند 

گـذاري معطـوف بـه    مشـي توان به مثابه مباني طراحي يـك سيسـتم خـط   اين قضايا را مي

را 2توان هر يك از اصول منطقي ارائه شده در جـدول  گونه كه ميهمان. عدالت در نظر گرفت
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سيسـتمي كـه   . گذاري عمـومي در نظـر گرفـت   مشيمثابه مبناي طراحي يك سيستم خطنيز به

، يـا  »سوسياليسـتي «، »گذاري ليبـرال مشيسيستم خط«برحسب ميزان تمايل به اين اصول به 

ري بنا شده براسـاس اصـول   گذامشيبر اين اساس، سيستم خط. شودنظاير آن موصوف مي

. خواهد بود» ليبرال دموكرات«اعلاميه جهاني حقوق بشر تا حد زيادي 

گرايي، رهاورد تحليل منطقي و مقايسه عقلانيگيري حقنتيجه-6
هاي علوم اجتماعي از زمينه و محيط سيسـتم  ها و فرضيهبا توجه به تأثيرپذيري شديد نظريه

مدار بر نتايج تحليل مسائل در آلود و فرهنگايدئولوژيك، تعصباجتماعي و تأثير رويكردهاي 

علوم مذكور، استفاده از روش تحليل منطقي فرصت مناسبي بـراي رويكـرد علمـي خـالص و     

.آوردجويانه به مسائل اجتماعي فراهم ميكمال

بـه  هاي مكاتب فلسـفي ـ سياسـي و اهتمـام     ترتيب با تأمل بر بنيانهاي منطقي آموزهاينبه

استخراج اصول موضوعه يا اصول منطقي مبنايي هر يك، امكان مقايسه منصفانه آنها فـراهم  

.كندافزايي استمرار پيداگرا به سوي دانششود تا سيري حقمي

گرايانـه و انتزاعـي جـان راولـز،              قـل توان اميـدوار بـود رويكـرد ع   اين طريقي است كه مي

هـاي متـداخل را بـه رويكـرد انتقـادي ژوزف راز در      وزهرصد اجمـاع نظرهـاي عقلانـي آم ـ   د

اي از اصـول و قضـاياي   جستجوي مفهومي حقيقي، معقول و معتبر نزديك سازد تا مجموعـه 

مـدار حاصـل   محكم و پايدار براساس علم اخلاق و منطق براي تعريف وجوه متنوع عدالت حق

.شود

هاي مكاتب فلسفي و سياسـي،  آموزهاين ترتيب در فراگرد تجزيه و تحليل مباني منطقيبه

.شوداصول موضوعه يا اصول منطقي مبنايي آنها استخراج مي

شـود  با استفاده از اين فراگرد براي تحليل منطقي اعلاميه جهاني حقوق بشر ملاحظـه مـي  

وسيله بشـر، هماننـد   كه اين اعلاميه به مثابه يكي از معتبرترين سندهاي حقوقي تدوين شده به

هاي مكتب ليبرال دموكراسي، به شـدت تحـت تـأثير دو مفهـوم برابـري و آزادي قـرار       آموزه

.گرفته است

گرايـي و اصـول اخلاقـي گفتمـان ملاحظـه      با تأمل بر سـه رويكـرد قراردادگرايـي، فايـده    

گـرا بايـد مبنـايي عميقتـر را مـدنظر      شود كه تبيين رابطه آزادي و برابري در رويكرد حـق مي
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. »برابري و آزادي ناشي از يكساني آدميـان از حيـث نحـوه خلقـت    «يي چون داشته باشد؛ مبنا

نهادن آزادي و برابري بر رويكرد توحيدي به خلقت يكسان انسـانها، مبنـاي   اين ترتيب با بنابه

هايي كه بايـد ملتـزم بـه    آموزه. آيدمدار فراهم ميهاي عدالت حقعميقتري براي تعريف آموزه

بر حسب مقتضيات متغير زماني و مكاني باشند و بـه نحـوي پويـا    حفظ تناسب حق و تكليف

.در شرايط متفاوت، گرايش جامعه انساني به سوي كمال را تسهيل بلكه تضمين كنند

اين پژوهش آغازي است بر راهي طولاني و دشوار كه بايد ضمن جرح، تعـديل و اصـلاح   

ل موضوعي نظام مذكور بـراي نيـل   ، با تحليل اص)6و 5جدولهاي (مستمر نظام منطقي نهايي 

قابل تامل است كه اين . سپري شود» سازگار، اقتصادي و جامع و مانع«به يك دستگاه منطقي 

مثابه يك متغير عيني و واقعي در نظام آگزيوماتيزه بايد وضعيت فرهنگي جوامع انساني را به

زيـرا در ايـن   ؛ي باشـد دستگاه تحليل خود ملاحظه كند؛ ولي نبايد تابع محض شـرايط اجتمـاع  

صورت، اصول اخلاقي نيز بسته به شرايط مـتلاطم اجتمـاعي، قابـل تغييـر يـا قابـل تأويـل و        

. ماندترتيب هيچ بنياني براي تثبيت اصول اوليه بحث باقي نمياينتفسير خواهند بود و به
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الدين محمد خوانسـاري بـر غـررالحكم و   شرح جمال، شرح غررالحكم و دررالكلم آمدي]1[

الـدين  تأليف عبدالواحدبن محمد تميمي آمدي؛ با مقدمه و تصـحيح سـيد جـلال   دررالكلم؛

. 1366انتشارات دانشگاه تهران،: ؛ دوره هفت جلدي، تهران)محدث(حسيني ارموي 

اعي بر مبناي گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتممشيطراحي سيستم خط؛.پورعزت ع ]2[

البلاغه؛ رساله دكتري رشته مـديريت سياسـتگذاري   مدار علوي در نهجمدل حكومت حق

.1382دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس؛: عمومي، تهران

؛ دانشكده علوم انسـاني  2؛ مدرس، دوره اول، ش »شناسي علوم قياسيروش«؛ .نبوي، ل ]3[

.1369دانشگاه تربيت مدرس، 
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